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 :چکیده

فقر منابع و عدم  لیبوده است. اما به دل خیکوروش بزرگ همواره مورد توجه پژوهشگران تار یشخص نیاز د یآگاه

و  یقطع جةیگوناگون، به نت یهاتاکنون پژوهش ،یشناسباستانمنابع و  یخیکوروش در اسناد تار نیبه د میاشاره مستق

شناسی و ای که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، استفاده از دو دانش اسطورهاما نکته .انددهینرس یروشن

ه مطرح شده ابتدا این فرضیپژوهش،  نیانجام ا درشناسی برای روشن شدن این نقطه تاریک از تاریخ است. لذا زبان

کوروش  یشخص نیاز د یبه آگاه توانیمچگونه می ی،و روم یونانیاز اطلاعات موجود در منابع  یریگبا بهرهاست که 

 ،یباستان یشناسبر زبان هیبا تک یشناسدانش اسطورهیابیم و سپس این نکته مورد بحث قرار گرفته است که دست 

برده، ن بحث، یاری خواهند داد. از همین روی، با علم به مباحث نامچگونه ما را در رسیدن به پاسخی روشن در ای

 نگاشته شده توسط مورخان یخیها و اطلاعات موجود در اسناد تاردادهشواهد، از  یریگشده است تا با بهره دهیکوش

تاریخی که عمدتا از منابع و سنجش اطلاعات منابع ها داده نیا یواکاو سپس تحلیل و باستان و روم باستان، و ونانی

بتوانیم برای  ،شناسینگاهی به زبانی و نیمرانیا یباستان یشناساسطوره بیگانه به دست آمده است با اسناد بازمانده از

نخستین بار به یک پاسخ روشن در این زمینه دست یافته و اطلاعاتی از دین شخصی کوروش هخامنشی به دست 

که دلایل ذکر شده هنوز قابل نقد هستند اما در این سکوتِ گستردة منابعِ باستانی هرچند  .آوریم

توانیم با تردیدی نزدیک کلیدهای پراکنده، میقراردادن این شاهدرمورد مسئلة دین کوروش، با کنارهم

 .به یقین، بر مهرپرست بودن کوروش اتفاق نظر داشته باشیم

 کلید واژه:  کوروش ،اسطوره شناسی ، زبان شناسی 
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 مقدمه

گوناگون  نِییو آ نیکه هزاران د یدر روزگار یو مذهب ینیتسامح و تساهل کوروش نسبت به امور د

در جهان باستان مورد باور مردمان بودند، باعث شده است تا امروزه  یاقوام و ملل بدو انیدر م

: 1390 ،یگردد )محمودآباد لیتبد یخیتار قاتیدر تحق یکوروش، به معضل یشخص نیاز د یآگاه

که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، استفاده از دانش  یا(. اما نکته173ص

پژوهش  نیاست. در ا رانیا خیاز تار کینقطه تار نیاز ا یآگاه نهیباستان در زم رانیا یِشناختاسطوره

 ،یرانیفرهنگ ا یو باورها ریآن با اساط یهاداده قیو تطب یونانیمنابع  یهااز داده یریگبا بهره

 . میابیدست  یکوروش هخامنش یشخص نیدر باب د یدیجد هیاست تا به نظر دهیکوشش گرد

بود  یپادشاه یعادل و دادگر است. و ییفرمانروا یِکه کوروش، نمونة آرمان ستین دهیپوش یکس بر

و مرام و  نییو آ نیو زبان و د تیها بدون توجه به نژاد و رنگ و ملبا همة انسان خ،یکه به گواه تار

بود، پس از  مشهور یرینبرد به دِل نیادی. به همان اندازه که در مکردیرفتار م یکیشان، به نمسلک

د افرا کرد،یم زیمغلوب پره یهانیاز آزار رساندن به سربازان و سرزم ،ینظام یزدوخوردها انیپا

ها و معابد و اماکنِ گوناگونِ کاخ بیو از تخر داشتیبازم انیرنظامیخود را از تجاوز به مال و منالِ غ

ها او افسانه رامونیدر پ م،یتا از قد دباعث ش یو اتیخلق نی. انمودیم یریشده، جلوگفتح یشهرها

 .دیما سخت نما یرا برا یخیتار قیاز حقا یشکل گرفته و آگاه یاریبس یهاو داستان

 کیاو را  سیبوینظر وجود دارد. مرکوروش اختلاف نیپژوهشگران درمورد د انیکه م هاستسال

در کتاب  زین ترشیمردود است و پ هینظر نیاما ا .(Boyce, 1988: 33) داندیم اریعتمام یِزرتشت

 ن(. ماکس مالوا15-14: ص1396 ،یام )انصاررد آن را عنوان کرده لیدلا ان«ی»زرتشت و زرتشت

 نیاما متاثر از ا یرزرتشتیکوروش را غ ج«،یکمبر رانیا خیدر کتاب »تار انیبخش هخامنش راستاریو

 شتریبوده و ب اساسیب زین هینظر نی( که ا494، ص2: ججیکمبر رانیا خیعنوان کرده )تار نید

به  یتا حد یگر زییاما نظر لو انیم نی! در ایخیتار یهااست تا منطبق بر داده یاحساس یاهیفرض

از عصر زرتشت بود  شیباستانِ پ انیرانیا یهانییآ رویباشد: کوروش پ ترکینزد تواندیم قتیحق

آتش( را مورد  زدی( و آذر )ادیخورش زدیها(، مهر )اآب یزدبانوی)ا تایآناه رینظ عتیکه مظاهر طب

 (. 23: ص1382 ،یگر سیی)لو دادندیش قرار مپرست
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 یاند. براکرده دییصحت آن را تا زیاست و مورخان جهان باستان ن حیصح یتا حدود ر،یاخ ةینظر

 تا،یآناه زدبانویبه افتخار ا یابر سکاها، آتشکده یروزیکه کوروش پس از پ دیگوینمونه استرابون م

 یبرا کنیول(. 33-32: ص1383امشاسپند بهمن، برپاساخت )استرابون،  نیاَمُرداد و همچن زدبانویا

 انیاد ،یصورت اجمالو محکم، ابتدا لازم است تا به یقطع یبه پاسخ دنیموضوع و رس نینقد ا

اسناد  انیکوروش در م نید یو سپس به جستجو میو تفحص قرار ده یباستان را مورد بررس رانیا

 .میبپرداز یریو اساط یخیتار

که عمدتا نگهبان  یانیهمواره خدا ،یرانیو اقوامِ ا رانیسالِ ااز عصر زرتشت، در فرهنگِ کهن شیتا پ

 وانات،یح اهان،یگ ا،یدر ن،ی. زمگرفتندیبودند، مورد پرستش قرار م عتیو نگهدارِ عناصرِ مظاهرِ طب

 زدی(: اترایمهر )= م نداجمله وص به خود را داشتند. از آنمخص زدیا کیو... هر  دیآب، باد، خورش

باران، اسفند )=  زدی(: اشتری)= ت ریها، واته: خدای بادها، ت(: ایزدبانوی آبدیآناهیتا )= ناه د،یخورش

 آتش و...  زدیآذر: ا ن،یزم یزدبانویسپندارمذ(: ا

 :دیگویم نیچن ست،یزیم انیمورد استرابون که خود در عصر اشکان نیا در

ها . آنکنندیو نه معبد برپا م سازندینه بتُ م ها،یرانیگرایو د هایلامیهمانند مادها و ع ها»پارس

که  ی. ]...[ مغکنندیم یخود قربان انیخدا یو برا پردازندیو مناطق مرتفع به عبادت م هایدر بلند

کنندگان عبادت انیرا م هایربانق یهامراسم گوشت انیبعد از پا دهد،یرا انجام م یمناسک قربان

 کنند؛یم میمردمان تقس نیو همه را ب گذارندینم زدانیا یبرا یاز قربان یزیها چ. آنکندیم میتقس

 . کنندیم افتیرا در یتنها روح قربان زدانیدارند ا دهیچرا که عق

 ترایکرده و آن را م شیرا ستا دیها خورش. آنندینمایاهورامزدا را در آسمان قلمداد م گاهیجا انیرانیا

ها )با . پارسشمارندیمحترم م اریباد و آب را بس ن،یماه، آتش، زم تا،یآناه زدبانویا نی. همچننامندیم

)در  هی. در کاپادوککنندیم یقربان آبآتش و  انیخدا یبرا شتری( بشانزدانیوجود احترام به همة ا

 یپارس زدانیا یبرا یفراوان یهابزرگ از مغان وجود دارند که آتشکده یا( فرقهیشرق آناتول

و  پردازندیم ینیو اوراد د هیکردنِ ادعدر روز به زمزمه یها، مغان ساعاتآتشکده نیاند. در اساخته

جا آتشکده قرار دارد که در آن انةیاکستر در ماز خ ی. تل بزرگشودیانجام م یدر آخر، مراسم قربان
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 هیدر کاپادوک شانینیها و مناسک دآتشکده نیاز ا یفروزان است. برخ یروزصورت شبانهآتش به

 . امدهیرا من خود به چشم د

مرسوم است که  نی. همچنندینمایها را آلوده نمو آب کنندیها ادرار نمهرگز در رودخانه انیرانیا

 .کنندیآتش را زمزمه م یمخصوص برا ییابتدا دعا ،یزدیهر ا یاز دعا برا شیپ

 یرا گرام یتصور کرده و و یزدیا عت،یاز مظاهر طب کیهر  یما برا اکانین م،یدید چهچنان

 انیرانیلذا ا گشت؛یم یتلق زدانیبه منزلة اهانت به ا عتیاز مظاهر طب کیکردنِ هر. آلودهداشتندیم

سال کهن یاهاز جشن یاریبس رباز،یاز د مینیبیاست که م یرونیکوشا بوده و از هم عتیدر حفظ طب

 دارد. عتیبا طب میمستق وندیو خردادگان، پ دربهزدهیهمچون س یرانیا

سالِ ایرانی بساط کیش گسترده و کهن عت،یمظاهرِ طب ییِایآر زدانِیاعتقادات و باور به ا نیا مجموعِ

مُغان که هر دو گروه  رانیها و در غرب فلات اکَرَپان رانیداد. ظاهرا در شرق فلات ارا تشکیل می

 یهاشاخه انیوننسل روحدرنسل ،یبه صورت سنت شدند،یمحسوب م ییایآر فیطوا نیتریمیاز قد

 نی(. ا187: ص1384 ،یو رض 139: ص1371 ،یدریبودند )اوش یباستان یهاکیشمختلف از این 

هزارة  یِپا گرفته و تا حوال رانیدر شرق فلات ا جیبه تدر امیا نیگسترده، از دورتر یِنیمجموعة د

 بود. افتهیو هند، گسترش  رانیدر تمام فلات ا لاد،یازمشیدومِ پ

والاتر و ارجمندتر  -تایدرکنار اهورامزدا و آناه - ترایم ایمهر  زدیا گاهیاما جا ییایآر زدانیا نیا انیم در

گاهاً به  یمهرپرست ،یلادیم ةیدور تا قرونِ اول اریکه از روزگارانِ بس یاگونهبود. به انیخدا گریاز د

 -رانیا یاز مرزها رونیب یحت و - رانیمستقل با رسوم خاص، در گوشه و کنار ا نید کیعنوان 

به دست  یساله که از آناتول 3400 یابهینمونه در کت یقرار داشت. برا ییایمورد باور مردمان آر

 ،ینام رفته است )انصار 1«یتانیبه عنوان نگهبانان قوم »م گرید یدر کنار چند خدا ترایآمدهاست، از م

 آمده است: بهیکت نیاز ا ی(. در بخش10: ص1396

  .«کنندیم تیو هداداده  یاریانجمن را  نیو وارونا، مردم ا ترایم انی»خدا

 
های ازمیلاد، در حدفاصل کوهپیش 1300تا  1500های بود که از حدود سال هامیتانی نام قومی قدیمی از آریایی -1

 زاگرس تا دریای مدیترانه ساکن بودند. 
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 شیو تا  پ نیاز غرب چ ییهاگسترده بود که در بخش یااندازهبه ترایم روانیدامنة نفوذ پ نیهمچن

 گسترده شده بود.  یدر تمام اروپا،  مهرپرست شیکماب رمتمرکزیبه صورت غ  نیکنستانت یاز امپراطور

نبود. او  یدیجد شیک خود را برپاساخت، درواقع آورندة یکه زرتشت اصلاحات مذهب یهنگام

و آزمودن  ییایباستانیِ آر یهاآیینمجموعه یِمیقد یتا با زدودنِ خرافات و اضافاتِ باورها دیکوش

 انییایآر نِداده و به اصلاحِ دینِ که یرانیا یِنید یمنظم به باورها یعقل، چهارچوب یها در ترازوآن

را تنزل داد تا اهورامزدا به  یمیقد زدانیتمام ا یاله گاهیجا ،یاساس یتحول یبپردازد. زرتشت در ط

. درواقع او ردینشسته و مورد پرستش قرار گ تیالوه گاهیجا نیعنوان تنها خدای واحد، بر بلندتر

 ،یهورامزداپرستا تیمحور بارا  یمیرا مردود نکرد، بلکه مناسک و آداب قد یباستان انیباورهای اد

 (.11: ص1396 ،یخود اصلاح نمود )انصار نیدر دین نو

 نیبود و تا ا رانیدر شرق فلات ا کردند،یم یحکمران رانیکه مادها بر ا یدر روزگار یزرتشت نید

بود. تا اواخر روزگار هخامنشی نیز  دهینرس رانیا یغرب یهاالتیمادها و ا تختیزمان به همدان پا

ایران  فلات یِخاوررایج در مناطق خاوری و شمال انیاز اد یکیکه آیین زرتشت، همچنان باوجودی

غربی امپراطوری هخامنشی گسترش چندانی نداشت. نه شاخة  یهانیبود، ولیکن هنوز در سرزم

 کیچیو فرزندانش(، ه وشی)= دار ها( و نه شاخة دوم آنهی)= کوروش و کمبوج انیاول هخامنش

 نبودند.  یزرتشت

 یبر زرتشت یلیو نوادگانش، دل وشیدار یهابهیبردن از اهورامزدا در کتباورند که نام نیبر ا یبرخ

و عبث است. چرا که باور به اهورامزدا  هیپایب ینظر نی. اما اباشدیم انیبودن شاخة دومِ هخامنش

 یِو مزداپرست هزرتشت بود نیاز د تریمیقد اری، بس2ییایسالِ آرکهن انیاز خدا یکی گاهیدر جا

 یِزرتشت بوده است. چگونگ نیاز د یو جدا یرانیا یباستان انیاز نوع اد نانشیو جانش وشیدار

 یهابهیشیوه تدفین اموات، نوع مناسک دینی و عدم نام بردن از زرتشت در کت ،یرسومات مذهب

 
 وهایو د ریخ انیاهوراها خدا ران،یقرار داشتند. در ا واهایبودند که در مقابل د ییایآر انیاز خدا یااهوراها دسته -2

 انیچهره در م نیتر، شاخص(دانا یاهورا یبه معنا)اهورامزدا  ان،یرانیا به باور می. از قدشدندیشر محسوب م انیخدا

اهورا، در  ترینمعظمو  نیاز زرتشت، اعتقاد به اهورامزدا به عنوان بزرگتر شیکه پ یاگونه. بهگشتقلمداد میاهوراها 

یکی دیگر از اهوراهای مهم، وارونا بود که چندسطر پیش و در پاورقی  .استبوده  جیرا ییایاز اقوامِ کهنِ آر یبرخ انیم

 مربوط به کتیبة میتانی، بدان اشاره شد.
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دینِ  قِیدق ةدارد. با مقایس یزرتشت نیبا د انیهمگی حکایت از منافات دین هخامنش شمار،یب

هخامنشیان از  یِتوان متوجه شد که مزداپرستپادشاهانِ شاخة دومِ هخامنشی با کیش زرتشتی، می

 زین انیهخامنش نیرا نداشته است. درواقع د یزرتشت نیتر، اما نظم و پیشرفت دکهنزرتشت  نِیبهد

 نیبزرگترِ د یسرعمو: پیرزرتشتیغ یِمزداپرست یبود. نوع ییایسالِ آراز فرهنگِ کهن یاشاخه

همچون  یو ساسان یکه در دوران اشکان یرانیا یسنت اتیبنابر روا یزرتشت نید حال،نیازرتشت. با 

به غرب فلات  یحکومت هخامنش یانیپا یهادر سال یستیمکتوب شده است، با نکردیبندهشن و د

 اند.داشته ییآشنا نید نیسلسله با ا نیچند پادشاه آخر ا ،یباشد و به گمان قو دهیرس رانیا

و  وشیکه به دار- انیکه شاخه دوم هخامنش مییبگو میتوانیشواهد، م نیبر مجموع ا هیتک با

نقر  یهابهیبا توجه به مندرجات کت -(3: ص1397و همکاران،  ی)اکبر گرددیفرزندانش اطلاق م

 زا جیبوده و سپس به تدر -یزرتشت یِتر از مزداپرستکهن ینییآ- یسنّت یِشده، معتقد بر مزداپرست

در  ترایو م تایآناه زدیدو ا گاهیتر شدن جاپررنگ به بعد، با یهخامنش ردومیاردش یدوران پادشاه

 داریها پدآن انیدر م ییایآر دیباورها و عقا نیتریمیقد بریمبتن ینید ثیتثل کیکنار اهورامزدا، 

 (. 396، ص1: جتای)پورداوود، ب دیگرد

 کوروش چه بود؟ نید اما

هاست که پژوهشگران و اند و دههکردهتقریبا تمام منابع درمورد دین شخصی کوروش سکوت 

اند. نگارنده معتقد است که کلید آگاهی از ای داشتهنتیجههای بیمورخان درمورد این مسئله بحث

هایی که های اساطیریِ مربوط به تولد کوروش جستجو کرد. روایتاین موضوع را باید در روایت

 تی استخراج شوند.مانده، بایسترین منابعِ تاریخیِ برجایاز قدیمی

های گوناگون تلفیق های بزرگ جهان باستان، با افسانهتولد کوروش نیز همچون بسیاری از شخصیت

ویژه درباره چگونگی به-های متنفذ تاریخی شده است. معمولا در دنیای قدیم، در پیرامون شخصیت

صورت شفاهی ایی اساطیری بههداستان -دلیلِ کمبودِ منابعِ مستندها بهتولد و رشد این شخصیت

ایِ زمانِ خویش، چنین های افسانهشد. تولد کوروش را هرودوت براساس همین شنیدهساخته می

 نقل کرده است:
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»ایشتوویگو پادشاه ایران، دختری داشت به نام ماندانا. شبی شاه در خواب دید که از زهدان دخترش 

ها به او گفتند که از مغان، تعبیر خواب را پرسید و آنآبی فوران کرد و تمام آسیا را دربرگرفت. وی 

از این دختر، پسری زاده خواهد شد که بر ایران و آسیا حکومت خواهد کرد. پس ایشتوویگو از 

اش علیه او قیام کند، اجازة ازدواج دخترش با اهالی ماد را نداد. در که مبادا درآینده، نوهترس آن

دار ایالت پارس و از نسل هخامنش را که فردی معتدل و مطمئن عوض کمبوجیة)اول( پسر فرمان

خو.است دخترش را از همدان دانست، به دامادی خود پذیرفت. او همچنین با این ازدواج میمی

سال دور کرده و خطر تعبیرشدنِ احتمالیِ رویایی که در خواب دیده بود را به حداقل برساند. یک

جیة)اول(، ماندانا آبستن شد. در این زمان ایشتوویگو خوابی دیگر دید: پس از ازدواج ماندانا با کمبو

برگ آن بر تمام آسیا سایه افکند. تعبیر این خواب واز شکم ماندانا درختِ تاکِ بزرگی رویید و شاخ

کسی است که تاج شاهی را از وی خواهد نیز بنابر تفسیر مغان چنین بود که این فرزند ماندانا، همان

الحفظ به . پس شاه ماد که از آینده در هراس بود، گروهی را به پارس فرستاد و دختر را تحتستاند

همدان آوردند. هنگامی که کوروش از ماندانا متولد شد، شاه به یکی از نزدیکان خویش به نام 

 نیست نماید.هارپاگ دستور داد تا کودک را به خانه برده و او را سربه

که هم شت و به خانه رفت اما جرات کشتن او را پیدا نکرد. پس برای آنهارپاگ کودک را بردا 

فرمان شاه اجرا شود و هم دست خود را به خون شاهزاده آلوده نکند، تدبیری اتخاذ کرد: او کودک 

نیست کند. از قضا همسر آن چوپان در همان نام میترادات سپرد تا طفل را سربهرا به گاوچرانی به

ییده بود که کودک، مُرده متولد شده بود. میترادات و همسرش تصمیم گرفتند جنازة روزها طفلی زا

جای کوروش جا زده و در خفا، کوروش را به فرزندخواندگی بپذیرند. طفلِ مُردة خود را به

ترتیب کوروش از مرگ نجات یافت و در خانة میتراداتِ چوپان، تربیت یافته و بزرگ شد تا بدین

طی ماجراهایی ایشتوویگو از هویت وی آگاه گردید و کوروش به دربار بازگشت...«  ها بعد کهسال

 (95-83: ص1362)هرودوت، 

ای از تولد کوروش، بارها در تاریخ تکرار شده است. برای مثال، در باب نمونة این داستانِ افسانه

ای او را به رودخانه ها آمده است که مادر سارگون،در کتیبه -پادشاه اکَِد-تولد سارگون بزرگ 

انداخت و سپس ایشتار الهة عشق، دلباختة وی گردید و زمینه را برای پادشاهیِ او مهیا ساخت 
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گذار شهر رُم و (. یا در اساطیر رومی آمده است که رُمولوس بنیان93، ص1: ج1392)مجیدزاده، 

آمیزی درمورد افسانه (. چنین روایات1379گرگی پرورش یافتند )پتروویچ، برادرش، توسط ماده

(، گیلگمش 1387گرین، های گوناگون نظیر هرکولس )لنسلینتولد مشاهیر دیگری از فرهنگ

( نیز به طرق دیگر، The Holy Bible, 2015: Book of Exodus)( و موسی 1399)اسمیت، 

 ذکر شده است 

ا باید موشکافانه هر روایت های، حقایقی نهفته است که برای درک آناما در دل این روایاتِ افسانه

نظیر برای حل معمای دین کوروش وجود کلید بیرا بررسی کرد. در همین روایت هرودوت یک شاه

گوید که هارپاگ برای اجرای فرمان ایشتوویگو و قتل نوزاد )کوروش(، او را به دارد. هرودوت می

فل را مخفیانه بزرگ کرده و در خانة جای قتل کودک، طچوپانی به نام »میترادات« سپرد اما چوپان به

نماید. نام »میترادات« )میتراداد( از دو بخش »میترا«+»داد« تشکیل شده است. میترا یا خود تربیت می

ترین ایزدان تر نیز گفته شد، ایزد نگهبان و نگهدار خورشید و از محبوبگونه که پیشمهر، همان

دبانو آناهیتا، تثلیث خدایان معظم در باورهای قدیمیِ آریایی آریایی بود. مهر در کنار اهورامزدا و ایز

های اردشیردوم هخامنشی در شوش و همدان، نام این سه ای که در کتیبهگونهدادند، بهرا تشکیل می

ای اندازه ها به(. منزلت مهر در باور آریایی396، ص1تا: حخدا در کنار هم آمده است )پورداوود، بی

ساله گشت و همچنین همهترین جشن ایرانیِ بعد از نوروز، جشن مهرگان قلمداد میبود که بزرگ

روی، وپیشجشن چلّه در بزرگداشت مهر و استغاثه از او برای در امان ماندن از سرمای زمستانِ

 گردید. استرابون در مورد اهمیت مهر و جشن مهرگان چنین گزارش کرده است:برگزار می

اسب ورزیده را برای هزار کرهساتراپ ارمنستان در جشن میتراگان )= مهرگان(، بیستساله »همه

 (58: ص1383فرستاد.« )استرابون، شاهان هخامنشی، پیشکش می

گوید که پادشاهان هخامنشی همواره به پورداوود در باب اهمیت ایزد مهر، به نقل از گزنفون می

پلوتارک آورده است که داریوش به یکی از زیردستان  خوردند و سپس به نقل ازمیترا سوگند می

(. اهمیت 401-400، ص1تا: جخود امر کرد که راستگو باشد و از خشم میترا بهراسد )پورداوود، بی

های اوستا، یک یشت کامل در ستایش این ایزد وجود دارد که بخشی جا بود که در یشتمهر تا آن

 از آن چنین است:
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ستاییم. ]...[ همو را که را می -گویان استکه دشمنِ دروغ-ای گسترده ه»مهر، دارندة دشت

برند و پیروزی در نبردها با دشمنانِ اش نماز میشان از برای خشنودیهایجنگاوران در پشت اسب

 نمایند...« جوی بداندیش را از وی درخواست میکینه

چوپانی که به زعم هرودوت، کوروش را  -« بنابراین نام »میتراداد« و یا تلفط جدیدتر آن: »مهرداد

ها در ایران باستان بسیار رایج بود. گونه نامباشد. اینبه معنای »ارمغانی از مهر« می -پرورش داد

( 3معنای ارمغانی از ایزدبانوی اسفندمعنای ارمغانی از ایزد تیر(، اسپندداد )بهبرای نمونه: تیرداد )به

 ( از اسامی رایج ایرانیان بودند. 4نی از ایزد آذر/آتشمعنای ارمغاو آذرداد )به

صورت شفاهی از ایرانیان شنیده بود. »میتراداد« یا گمان داستان تولد کوروش را هرودوت بهبی

»مهرداد« که در این داستان به نوعی پدرخواندة کوروش معرفی شده و وی را بزرگ کرده است، 

پروردة ایزد مهر داستانی به این باور باشد که ایرانیان، کوروش را دستای درواقع باید اشاره

جایی که هرودوت با باورهای دینی و فرهنگی ایرانی آشنا نبود، ایزد مهر را اند. اما از آندانستهمی

 انسان فرض کرده و او را در جایگاه پدرخواندة کوروش در این روایت معرفی کرده است.

ودوت آمده است که میتراداد به شغل »گاوچرانی« مشغول بود. این موضوعی همچنین در متن هر

مهر و گاو  ای دارد و تصادمبسیار مهم است چرا که در آیین مهرپرستی نیز گاو جایگاه بسیار ویژه

 به بعد.(. 91: ص1383های مربوط به این اسطوره، قابل مشاهده است )ورمازرن، در تمام روایت

کنیم و به سراغ منبع های هرودوت را موقتا متوقف میبازکردنِ مطلب، بررسی گفته جا برایدر این

 رویم که دربردارندة داستان تولد کوروش است: تاریخ کتزیاس.تاریخی دیگری می

زیست. او پس از ها در ایران و دربار هخامنشیان میپزشک و مورخ یونانی بود که سال 5اسیکتز

ی دربارة تاریخ ایران و زندگیِ کوروش تحریر کرده است که کاملا با عزیمت از ایران، مطالب

 
باشد، نام ایزدبانوی نگهبان زمین بود. سپنددات بعدها و در روند اسفند که شکل کهن آن سپندارمذ می -3

 ر تبدیل شد.تلطیف زبان به اسفندیا
 آذر، ایزد نگهبان آتش بود. در باور ایرانیان، آذر پسر اهورامزدا و اسفند دختر اهورمزدا بودند. -4
عنوان نگار و پزشک یونانی که از خویشاوندان بقراط بود و در زمان پادشاهی اردشیردوم هخامنشی، بهتاریخ -5

میلاد( در دربار هخامنشیان زیست. او پس از ازپیش 398تا  415سال )از  17مدت پزشک شخصی ملکه پروشات، به

 مراجعت از ایران و بازگشت به وطنش، به نگارش تاریخ ایران و هند اهتمام ورزید.
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هایش را های هخامنشیان در تضاد است. کتزیاس ادعا داشت که نوشتههای هرودوت و کتیبهنوشته

های شفاهیِ ایرانیان نوشته های هخامنشی و همچنین دادهنامهبر پایة منابعِ رسمیِ درباری نظیر سال

نماید. های او پس از مقایسة با دیگر منابع تاریخی، نادرست جلوه میبا تمام نوشتهاست. اما تقری

 (.28-27: ص1345، اکونوفید)

هایش پیرامون تاریخ ایران، ظاهرا کتزیاس در طول دوران زندگی خویش در ایران، از شنیده

هایش یرانیان، برداشتبرداری کرده بود. اما به علت ناآشنایی با فرهنگ و تاریخ و زبان ایادداشت

برجستة داریوش بزرگ آمد. برای نمونه او پس از مشاهدة نقشاغلب اشتباه و نادرست از آب درمی

جایی که خط میخی در بیستون، به اشتباه آن را متعلق به سمِیرامیس ملکة آشور ثبت کرده و از آن

بخواند، متنی جعلی ساخته و در توانسته های اطراف کتیبه را نمیدانسته و نوشتهپارسی را نمی

کتاب خود آورده است! اما امروز که خط میخی رمزگشایی شده، مشخص گردیده است که متن 

کل های کتزیاس را نباید بهچه که کتزیاس نوشته، ندارد! اما نوشتهکتیبة بیستون، هیچ ارتباطی با آن

اریخی را مکتوب نماید اما به دلیل گونه که گفته شد، او کوشیده است تا مطالب ترد کرد. همان

توان ناآگاهی از زبان و فرهنگ ایرانی، در درک حقایق، دچار اشتباه شده است. این اشتباهات را می

ای دیگر از اشتباهات سهوی های او را کنار نهاد. نمونهاصلاح کرد و نباید به راحتی همة گفته

معنای »جایگاه خدایان« ن پارسی باستان بهکتزیاس آن است که وی کوه بیستون را که در زبا

« نام نهاده و نینوا پایتخت آشور را که در کرانة دجله قرار داشت، 7، »مکان مقدس زئوس6باشدمی

های کنیم که نباید نوشتهآوا با دیاکونوف تاکید میخطا در کرانة فرات ثبت کرده است. لذا همبه

  کتزیاس را کاملا نادیده گرفت.

  گوید:اس در شرح داستان دوران کودکی و نوجوانی کورش هخامنشی، چنین میکتزی

 
باشد. شد. »بغ« به معنای خدا و »ستان« پسوند مکان میبیستون در پارسی باستان »بغستان« نامیده می -6
 : مدخل حرف ب(1377)دهخدا، 

 ترین خدا در میان خدایان یونان باستان و فرمانروای کوه المپ است. زئوس، بزرگ -7
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نوایی، بود. آتراداتِس از سر بی 8آتراداتِس از قبیلة آماردها بضاعت به نامپسر فردی بی کوروش»

عنوان رفُتگر در کوروش در جوانی به کرد. مادر کوروش نیز بُزچران بود.گاهی دزدی و راهزنی می

دلیل شخصت مستحکم و کوشایی مشغول به کار شد. سپس به -شاه سلسلة مادها-دربار ایشتوویگو 

رسید. در این زمان مادرش خوابی  9بُدیمیِمرور پیشرفت کرد و چند سال بعد، به مقام که داشت، به

 دید که معبّران آن را به پادشاهی کوروش در آینده، تعبیر کردند...« 

تر به آن بنگریم، روایت کتزیاس در نگاه اول، کاملا با روایت هرودوت در تضاد است. اما اگر دقیق

 کنیم: کم دو شباهت اساسی میان هر دو روایت مشاهده میدست

در روایت هرودوت، پدرخواندة کوروش، چوپان )گاوچران( است. در روایت کتزیاس، این مادر  -1

 باشد که به چوپانی )بزچرانی( مشغول شده است. کوروش می

بیند. در روایت کتزیاس، این در روایت هرودوت ایشتوویگو در خواب، پادشاهیِ کوروش را می -2

 . رویا به مادرِ کوروش نسبت داد شده است

های شفاهی از ایرانیان در دهد که هم هرودوت و هم کتزیاس پس از شنیدن روایتاین نشان می

 اند. اند، به رشتة تحریر درآوردهگونه که خود درک کردهباب زندگی کوروش، ماجرا را آن

اول نوادة جاست که وی کوروش را نه پسر کمبوجیةترین بخش از روایت کتزیاس، آناما مهم

گونة یونانی نوشته نامد. اگر این نام که کتزیاس بهنش، که پسر مردی به نام »آتراداتِس« میهخام

معنای »ارمغانی از ایزد آذر« مواجه است را مجدداً به پارسی بازگردانیم، با نام ایرانیِ »آذرداد« به

 شویم. می

داشت این د. هر ساله، برای پاسآذر، ایزد نگهبان آتش و پسر اهورامزدا در باور ایرانیان باستان بو

گردید. آتش در تمام باورهای ایرانی از ایزد در روز نهم از آذرماه، جشن آذرگان برگزار می

عنوان که ایرانیان باستان از قدیم، بهچنانگرایی تا مهرپرستی و مزدیسنا، عنصری مقدس بود، آنزروان

 
(. استرابون 211، 10، 5: ص1384ها که ظاهرا چندان متمدن نبودند )هرودوت، گرد از پارسای بیابانقبیله -8

کن در طبرستان و آماردهای (. با آماردهای سا331: ص1383نیز آورده است که آماردها مردمی راهزن بودند )استرابون، 
 ایالت پارت اشتباه گرفته نشود.

 دار مخصوص شاه.شراب -9
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احترام عمیق به آتش بود که باعث شد تا پس از خواندند. همین توجه و سوی آن نماز میقبله، به

 پرست بدهند. اشتباه لقب آتشاسلام، مسلمانان به زرتشتیان و دیگرایرانیانِ غیرمسلمان، به

جدای از این موارد، میان آذر خدای آتش و مهر خدای خورشید، دو ویژگیِ مشترک نیز وجود دارد: 

جاست که در شرع زرتشتی، زرتشتیان نمازهای روزمرة »روشنایی« و »گرمابخشی«. این شباهت تا آن

های آتش )خورشیدیان، سوی شعلهتوانند به سوی خورشید بخوانند و هم بهگانة خود را هم میپنج

کار بوده و از داوران روز (. حتی در باورهای اساطیریِ آریایی نیز مهر و آذر هم118: ص1387

از کَردة  3بار نیز در اوستا، بند ( و یک113-112: ص1369اند )بندهشن، رستاخیز قلمداد شده

 اند:نخستِ مهریشت، این دو نام در کنار یکدیگر آمده

شکن مَباشد، اسبان تیزتک خواهد بخشید و کسی که پیمانهای گسترده، به آن»مهر، دارندة دشت

 « آذر پسر اهورامزدا، وی را در گام برداشتن در راه راستی، یاری خواهد داد.

پروردة مهر و کتزیاس او را پسر آذر قلمداد کرده اما دلیل این تفاوت که هرودوت، کوروش را دست

 است، چیست؟ 

گردد: فردی که داستان را برای ها بازمییک احتمال این است که این تناقض به راویانِ داستان

ای کتزیاس گفته، به دانسته و فردی که ماجرا را برهرودوت نقل کرده، کوروش را مهرپرست می

 ایزد آذر ارادت بیشتری داشته است. 

گرفته از اعتماد بیشتری است که به مطالب هرودوت نسبت به کتزیاس داریم. احتمال دوم اما نشات

گونه برداشت کنیم که باور عمومی ایرانیان در آن دوران همان است که هرودوت آورده توانیم اینمی

جای میترادات )مهرداد( ثبت ده و آتراداتِس )آذرداد( را به اشتباه بهو کتزیاس سهوا دچار خطا ش

نوشت و  مراجعت از ایرانها پس از خود را سال خیکتاب تار اسیخصوص که کتزبهکرده است. 

و اشتباه  یدچار فراموش ،ی نیز همچون ثبت رویدادهااحتمال وجود دارد که در نگارش اسام نیا

نمونة های کتزیاس بارها به طرق مختلف مشاهده شده است. یکر نوشتهاین پریشانی د شده باشد.

شود: کتزیاس ابتدا دیگر از این اشتباهات در همین ماجراهای مربوط به کوروش مشاهده می

کند آتراداتِس پدر کوروش را فردی فقیر که از ناچاری به دزدی و راهزنی روی آورده بود معرفی می
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این مطلب را فراموش کرده و آتراداتِس را فرمانروای ایالت پارس و  اما در صفحات بعدی گویا

 نماید!فردی بزرگ و متنفذ عنوان می

کننده کوروش، که نام اصلی کوروش بوده اما احتمال سوم این است که آذرداد نه نام پدر یا تربیت

 گوید:توجه، استرابون میاست. درمورد این موضوعِ بسیار مهم و جالب

بود. اما پس از نشستن بر تخت پادشاهی، نام ( Agradatus) »نام اصلی کوروش، آگراداتوس

   سلطنتی کوروش را برای خود برگزید.«

آگراداتوس را نیز اگر از متن یونانیِ کتاب استرابون به پارسی برگردانیم، با عبارت »آگراداد« مواجه 

شویم. »آگرا« شکل قدیمیِ واژه »آذر« و در پیوند با آتش است. همین واژه است که امروز به می

ه است و این گردد. لذا نام اصلی کوروش به زعم استرابون، »آذرداد« بودصورت »اخگر« تلفظ می

دهد که احتمالا کتزیاس در هنگام نگارش کتاب خود، در این مورد نیز دچار خطا شده و نشان می

شد، ثبت دهندة کوروش فرض میجای میتراداد که پرورشآذرداد، نام اولیة کوروش را به اشتباه به

 کرده است. 

روش« به چه معناست؟ در این مورد جا برای درک بهتر موضوع، باید ببینیم که خودِ نام »کودر این

نظریات مختلفی وجود دارد. اما بنابر نظر نگارنده، کوروش از دو بخش »کور«+»وَش« تشکیل شده 

است. »کور« نوع دیگری از ادای واژة »خور« و »هور« است که ما امروز به آن »خورشید« )خور+شید( 

جا »کور« شکل قدیمی دارد. در این . لذا، نام کوروش پیوند مستقیمی با خورشید10گوییدمی

مانند خورشید« تفسیر توان »بهباشد. لذا »کوروش« را میخورشید و »وَش« نیز صفت شباهت می

کرد. برگزیدن نامی منتسب به ایزد مهر به جای نامی منتسب به ایزد آذر توسط شخص کوروش، 

 خوبی از ارادت وی نسبت به ایزد مهر حکایت دارد.به

توانیم تر، از یک منبعِ قدیمیِ دیگر نیز میگیریِ نهایی، برای بررسیِ بهتر و دقیقیش از نتیجهباری، پ

نامه، گزنفون شاگرد سقراط و کسی است که در کتاب کوروشنامة گزنفون.استفاده کنیم: کوروش

ار صرف نگتوان یک تاریخنامه کوروش بزرگ پرداخته است. اما او را نمیاختصاصا به شرح زندگی

 
شناسی، »خورِ باشد و معنای دقیق »خورشید« در لغتدر این عبارت، »شید« صفتی برای »خور« می -10

 درخشنده« است.
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نامه را نیز در دانست. گزنفون بیشتر یک فیلسوف و معلم اخلاق بود تا مورّخ، و کتاب کوروش

هایش در توصیفِ نوعِ آرمانیِ سیاست، نوشته است. این کتاب در کل، حالتی جهت نمایشِ اندیشه

ا که بسیاری جشود، تا آنگونه دارد و خطاهای تاریخی و جغرافیایی بسیاری در آن دیده میداستان

های دلیل شباهتبه -بزرگ با رویدادهای مربوط به کوروش 11اولاز رویدادهای مربوط به کوروش

 12اند.ترکیب و تخلیط شد -شاننام

که گزنفون مدتی را در آناتولی در میان ایرانیان زیست و طی وقایعی چند سالی دلیل آنحال بهبا این

سادگی گذشت. وی در بخشی از کرد، نباید از کنار کتاب او به را نیز در درون فلات ایران سپری

نامه، ماجرایی دربارة چگونگیِ تقدیم قربانی به خدایان توسط کوروش به شکرانة کتاب کوروش

 کند که خلاصة آن چنین است:هایش در میادین نبرد نقل میپیروزی

های مسیر ایستاده بودند. کمی بعد درب شان با رعایت احترام در هر دو طرف]...[ پارسیان و متحدین

هایی که قرار بود به افتخار بزرگ کاخ باز شد. چهار ردیف گاونر بیرون آمدند. ]...[ پس از آن اسب

ها نمایان شد و خورشید قربانی شوند، در حرکت بودند. در ادامه، یک ارابة پر از گل در پشت اسب

های مخملیِ هایش با پارچهس یک ارابة دیگر که اسبسر آن، ارابة سفیدرنگِ  خورشید و سپپشت

ها را در ای از مغان که آتشدانها، دستهرنگ، تزیین شده بودند، دید شدند. در پشت این ارابهسرخ

ای بسیار مجلل هویدا داشتند. سپس کوروش با تاجی زرین، سوار بر ارابهدست داشتند، گام برمی

رسیدند. سپس به شکرانة  14پس از طی مسافتی، به محوطة مقدس [ این گروه بزرگ،13گردید. ]...

شان در جهان، به درگاه زئوس و به افتخار خورشید درخشان و برای زمین، با های بزرگپیروزی

 ها را قربانی کردند.راهنماییِ مغان، همة گاوها و اسب

 
 پدربزرگ کوروش بزرگ -11
 ایالت گرگان را همسایة آشور دانسته!برای نمونه، یکی از اشتباهات گزنفون آن است که  -12
دلیل جالب توجه بودن آن و توصیف جامة سلطنتی ادامة توصیفات گزنفون مرتبط با بحث ما نیست اما به -13

 کوروش و خاندان هخامنشی، بد نیست آن را مرور کنیم:
یک جبّة  »او ردایی به رنگ سفید و بنفش بر تن داشت که مثل همة پادشاهان از جنس مخمل بود و

شد که هر یک از ارغوانی بلند نیز بر دوش انداخته بود. برروی تاج پادشاهیِ او، دیهیمی زرین دیده می
زمان زندگی  )= نمونه از آن را بر روی سر خود داشتند. این دیهیم تا امروزاعضای خانوادة شاهی نیز یک

 گزنفون( نیز مشخصة اصلی خاندان سلطنتی ایرانی است.«
 کده یا مهرابه )؟(آتش -14
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رای »خورشید« قربانی شوند. گوید که قرار است بهایی سخن میدر ابتدای این بند گزنفون از اسب 

راند که نمادی از ارابة خورشید است. او سپس در ادامه از همراهیِ یک »ارابة درخشان« سخن می

ای دینی و و غیردینی  ّترین اسطورهبیان این موضوع توسط گزنفون بسیار مهم است زیرا بنابر کهن

ای درخشان، هرروز از مشرق به بهترین باورهای آریایی، خورشید سوار بر اراو همچنین قدیمی

 گوید:از کَردة چهارم مهریشت می 13رود و میترا نگهبان و نگهدار اوست. بند مغرب آسمان می

فراز البرز کوه  از اسب،زیجاودانة ت دِیخورش دنِیاز دَم شیکه پ ی استونُیم زدِیا نْینخست »مهر

آورد. آن مهرِ میسربر با،یاز فرازِ آن کوهِ ز ن،یزرّ یورهایکه آراسته به ز یکس نی. نخستدیآمیبر

 (46: ص1397نگرد.« )انصاری، می یرانیا یهابر همة خانمان جااز آن ارتوانایبس

 های اولیة میلادی نیز وجود داشت:ارابة خورشید یا گردونة مهر در باور مهرپرستانِ اروپاییِ سده

خر که ترکیبی از گوشت و خونِ گاو بود، میترا سوار بر گردونة خورشید شد »پس از صرف شامِ آ

 (124: ص1383و به آسمان عروج کرد.« )ورمازرن، 

ها به نیت »زئوس«، »خورشید« و گوید که گاوها و اسبباری، در انتهای این ماجرا، گزنفون می

جا طبیعتاً یا ی خدایان است، در اینترین خدا»زمین« قربانی شدند. زئوس که در باور یونانیان معظم

. همچنین مقصود از قربانی کردن برای زمین 15جای زروانکار رفته است و یا بهجای اهورامزدا بهبه

گونه نیز محتملاً انجام قربانی برای اسفند )= سپندارمذ( ایزدبانوی نگهبان زمین بوده است. اما همان

ورشید )ایزد مهر( در این مراسم بیش از زئوس که در متن مشخص است، مقام و منزلت خ

ای درخشان« ها، برای او »ارابهبر قربانی)اهورامزدا/زروان( و زمین )ایزدبانو اسفند( است. چه افزون

ای که مشخصات آن با ارابة اند تا حرکت خورشید در آسمان را تداعی کنند. ارابهنیز تدارک دیده

های های مهرابههای باستانی که از خرابهتوصیف شده و نگاره خورشیدی که در متون کهن ایرانی

دهندة اهمیت بیشتر ایزد مهر دست آمده است، شباهت دارد. مجموع این موارد نشاناروپایی به

 نسبت به اهورامزدا/زروان و اسفند در منظر کوروش است. 

 
ها عقیده بر این بود که اهورامزدا طور سنتی در میان آریاییبه»زمان«.  یخدا یی وایآر زدانیا نیتراز کهن -15

ای که گونهگشت، بهقلمداد می ییایآر انِیاد یباورها نیترکهنبه زروان، از  اعتقاد و اهریمن فرزندان زروان هستند.

 ها، »زروانیسم« نام داشت.گرایی« یا به قول غربیآریایی، »زروان یک شاخه از ادیان باستانی
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ورد حساس ما را یاری دهد. در تواند در این مشناسی نیز میجدای از موارد یادشده، دانش باستان

شکل در بالای درگاه ورودی آرامگاه کوروش، از قدیم تصویری از یک گلُ زیبا با بخش مثلثی

 شناس اسکاتلندی دیوید استروناختشتشع نور در اطراف آن وجود داشت که بنابر نظریه باستان

(Stronach, 1971: 155-159) این گلُ و هالة نورِ دورِ آن، نمادی از خورشید بود. بخش ،

شود. سپس لایة بیرونیِ گُلبرگ دیگر دیده می 24گُلبرگ و در پیرامون آن  12داخلی این گلُ دارای 

 گُل، با یک هالة نامنظم شبیه به تشعشع نور خورشید تزیین شده است:          

  

                                                                

 

 

 

 

 16: نقاشی کشیده شده توسط استروناخ از گل موجود در بالای آرامگاه کوروش1شکل 

 

تواند اگر نظریة استروناخ را بپذیریم، این نیز دلیل دیگری بر ارادت کوروش نسبت خورشید می

های های گزنفون را بگذاریم در کنار گفتهادداشتالمجموع، اگر این نگاره و یحیثمنباشد

ها را نقد کردیم، و همچنین معنای نام »کوروش« را تر آنهرودوت، کتزیاس و استرابون که پیش

توانیم با تردیدی نزدیک به یقین، اعلام کنیم که ابهام در دین و آیین کوروش مدنظر داشته باشیم، می

 روش یک »مهرپرست« بود.سرانجام به پایان رسیده است: کو

 
- این نقاشی گُل و هالة نور آن را عینا استروناخ پس از بازدید از پاسارگاد برروی کاغذ کشیده است. 16

ار های قبل و با نابود شدن سنگی که در بالاترین نقطة آرامگاه قرشوربختانه نیمة بالایی این گُل در طی سده
سازی از نیمة روی با قرینهداشت. از همین داشت از بین رفته بود و استروناخ تنها به نیمة پایینی آن دسترسی

 1388نیمه نیز در سال وزی نماید. بدبختانه همین نگارة نصفهپایینی، توانست تصویر کامل گلُ را بازسا
، نیمة پایینی این گلُ نیز که بیش دولتِ وقتخورشیدی از دست رفت. در آن سال به دلیل مرمّتِ غیراصولیِ 

یب شد و امروزه هیچ اثری از آن باقی نمانده لای آرامگاه کوروش نشسته بود، تخرقرن استوار در با 25از 
(.1388است )شکوه میرزادگی،   
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 گیرینتیجه

پردازی در حدود یک قرن است که محققان و مستشرقان بزرگ در باب دین شخصی کوروش نظریه

هایی که اکثرا به دلیل کمبود منابع مکتوب مشخص، بر اند. فرضیههایی را مطرح کردهکرده و فرضیه

ا استناد به اطلاعات پراکنده در منابع پایه حدس و گمان بیان شده است. تکیة پژوهشگران اغلب ب

شدن این بخش حساس از ترین دلیل بر عدم موفقیت در روشنتواند مهمتاریخی بوده و این می

 تاریخ دنیای باستان باشد. 

گونه که در این که تاریخ ایران باستان پیوند عمیقی با باورهای اساطیری داشته و همانحال آن

که پیرامون -های تاریخی، واکاوی باورهای اساطیری شد، با تلفیقی از داده پژوهش نیز بدان پرداخته

و  -تاریخ زندگی کوروش از دوران هخامنشیان و بلافاصله پس از مرگ او ساخته و پرداخته گردید

شناختی باستانی، تا میزان مطلوبی موفق شدیم به کلید آگاهی از دین کوروش دست نگرشی بر زبان

 یابیم.

که دلایل ذکر شده هنوز قابل نقد هستند اما در این سکوتِ گستردة منابعِ باستانی درمورد هرچند 

توانیم با تردیدی نزدیک به کلیدهای پراکنده، میقراردادن این شاهمسئلة دین کوروش، با کنارهم

 یقین، بر مهرپرست بودن کوروش اتفاق نظر داشته باشیم.  
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